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پســـر جوان وقتـــی فهمید مـــادرش با 
معشـــوقه خود از شهرشـــان فرار کرده 
و در ورامیـــن زندگی مخفیانه در پیش 

گرفته‌اند، دســـت بـــه دو جنایت زد.
ایـــن پســـر کـــه همـــراه دو دوســـتش 
دســـت به قتل مـــادر و معشـــوقه وی 
زده اســـت می‌گوید از قتل‌ها پشیمان 

. نیست

قتل مرموز زن و مرد در خانه 
اجاره‌ای

رســـیدگی بـــه ایـــن پرونـــده از اواخـــر 
ســـال 99 به دنبال کشـــته شـــدن یک 
زن و مـــرد در خانه اجاره‌ای در قرچک 
ورامیـــن آغـــاز شـــد. شـــواهد نشـــان 
مـــی‌داد این زن و مرد با شـــلیک گلوله 
و ضربه‌هـــای چاقو کشـــته شـــده‌اند.

جسدها با دســـتور قضایی به پزشکی 
قانونـــی منتقل شـــد و مأمـــوران برای 
رازگشـــایی جنایـــت شـــبانه بـــه تکاپو 

افتادند.
صاحبخانه دو قربانی به پلیس گفت: 
مدتـــی قبـــل مردی میانســـال بـــه نام 
صابـــر و زن جوانی به نـــام فریبا خانه 
را از من اجاره کردنـــد و گفتند بتازگی 
از یکی از شـــهرهای شـــمال به تهران 
آمده‌انـــد. مـــن نمی‌دانـــم چه کســـی 
آنهـــا را در خانه‌شـــان کشـــته اســـت. 
نیمه شـــب از ســـروصدایی که از خانه 
آنهـــا بـــه گـــوش می‌رســـید بـــه طبقه 
پایین رفتم و با جســـد آنهـــا در حیاط 

روبه رو شـــدم.

زن فراری از خانه
مأموران در نخســـتین فاز از تحقیقات 

به بررســـی هویت دو قربانی پرداختند 
و دریافتنـــد فریبا 40 ســـاله در یکی از 
شهرهای شـــمالی کشور ســـاکن بود. 
مأمـــوران بـــه تحقیق از بســـتگان وی 
پرداختند و روشـــن شـــد فریبا سالها 
قبل بـــا مردی که 30 ســـال از خودش 
بزرگتـــر بـــود ازدواج کـــرده و صاحب 
پســـری شـــده بـــود. امـــا از چنـــد ماه 
قبـــل بـــا مردی بـــه نـــام صابر آشـــنا و 
همراه او فرار کرده و بـــه ورامین آمده 
بـــود و زندگـــی مخفیانـــه‌ای در پیش 

گرفتـــه بود.

اعتراف پسر فریبا
با افشـــای ایـــن ماجرا شـــوهر و پســـر 
22ســـاله فریبـــا بـــه نـــام شـــهرام به 
عنـــوان مظنـــون بازداشـــت شـــده و 
تحـــت بازجویی قرار گرفتنـــد تا اینکه 
شـــهرام لب بـــه اعتـــراف گشـــود و به 
قتل مـــادرش و دوســـت پنهانی وی با 
همدستی دو دوســـتش اعتراف کرد.
پسر جوان در تشـــریح ماجرا گفت: 
مادرم 23 ســـال قبل با پدرم ازدواج 
کرده بـــود. امـــا آنها همیشـــه با هم 
اختـــاف داشـــتند تـــا اینکـــه مدتی 
قبـــل متوجه شـــدم مـــادرم بـــا مرد 
جوانـــی بـــه نـــام صابر آشـــنا شـــده 
اســـت، چون پـــدرم راضـــی به طلاق 
نبـــود مـــادرم یـــک روز بـــا صابـــر از 
خانه‌مان در شـــمال فرار کرد و دیگر 
بازنگشـــت. من همـــه جـــا را دنبال 
مـــادرم گشـــتم تـــا اینکـــه فهمیـــدم 
به تهـــران آمـــده و با صابـــر در خانه 
اجاره‌ای ســـاکن شده است. همانجا 
بود کـــه تصمیم گرفتـــم ازآنها انتقام 

بگیـــرم. مـــن از دو نفر از دوســـتانم 
کمـــک گرفتـــم و همـــراه رضـــا و نادر 

به تهـــران آمدیم.
 وی ادامه داد:مـــادرم و صابر آبروی ما 
را بـــرده بودنـــد. مادرم مـــا را رها کرده 
و از خانـــه فرار کـــرده بود. بـــه همین 

خاطر او مســـتحق مرگ بود.

جزئیات قتل
قتـــل  دو  جزئیـــات  تشـــریح  در  وی 
گفـــت: مـــن و دوســـتانم در بیـــن راه 
یک اســـلحه ســـاچمه‌ای و چاقو تهیه 
کردیم تا نیمه شـــب نقشه‌مان را اجرا 
کنیـــم. مـــا نیمـــه شـــب از روی دیوار 
به داخل خانـــه مادرم پریدیـــم و وارد 
آنجا شـــدیم. صابر در حیـــاط بود. او 
وقتـــی مرا دید شـــروع بـــه داد و فریاد 
کرد.همـــان لحظه به ســـمتش حمله 
کردم و او را با چاقو زدم. سپس سراغ 
مادرم رفتم و به او شـــلیک کردیم.من 
گمـــان می‌کـــردم ممکن اســـت صابر 
زنده باشـــد. بـــه همین خاطـــر دوباره 
ســـراغش رفتم و چند تیر ســـاچمه‌ای 
بـــه ســـر او زدیم.وقتـــی از مـــرگ آنها 
مطمئـــن شـــدم همـــراه دوســـتانم از 

ج شـــدیم. خانه خار

بازداشت همدستان قاتل
با اعترافات پسرجوان، دو همدستش 
نیـــز بازداشـــت شـــدند و ادعـــا کردند 
فقط همراه شـــهرام بوده‌اند و دســـتی 

در قتل‌هـــا ندارند.
متهمـــان بـــه بازســـازی صحنـــه جرم 
پرداختنـــد و برایشـــان کیفرخواســـت 
صـــادر شـــد و در شـــعبه دوم دادگاه 

کیفـــری یـــک اســـتان تهـــران از خود 
دفـــاع کردند.

در دادگاه
در ابتدای جلســـه نماینده دادســـتان 
کیفرخواست را خواند و گفت: معاون 
قوه قضائیـــه از طـــرف دو فرزند صغیر 
صابر درخواســـت دیه را مطـــرح کرد. 
امـــا مـــادر صابـــر کـــه حـــالا در دادگاه 
حاضر نیســـت قصاص خواسته است.
ســـپس اولیـــای دم فریبـــا در جایگاه 
ویژه ایستادند و اعلام گذشت کردند.

آنهـــا گفتنـــد فریبـــا و صابـــر گناهکار 
بودند و بایـــد مجازات می‌شـــدند، به 
همین خاطـــر هیچ شـــکایتی ندارند.
متهـــم  جایـــگاه  در  شـــهرام  وقتـــی 
ایســـتاد، گفـــت: مـــادرم با آبـــروی ما 
بـــازی کرد و مســـتحق مرگ بـــود. من 
از قتل مادرم پشـــیمان نیستم. وقتی 
فهمیـــدم مـــادرم بـــا صابر فـــرار کرده 
تصمیم گرفتم او را بکشـــم. به همین 
خاطر با دوســـتانم صحبـــت کردم و از 
آنهـــا خواســـتم تا بـــرای حفـــظ آبروی 
خانوادگـــی‌ام همراهـــم باشـــند. آنها 
هـــم پذیرفتند و ما به تهـــران آمدیم و 

پس از پرس‌و‌جو خانه مـــادرم و صابر 
را پیـــدا کردیم. من اتهـــام هر دو قتل 

را قبول دارم.
ســـپس رضا به دفاع ایســـتاد و گفت: 
بعـــد از شـــنیدن حرف‌هـــای شـــهرام 
ناراحـــت شـــدم و وقتـــی حـــال روحی 
او را دیـــدم بـــا او همدردی کـــردم. من 
اسلحه شکاری تهیه کردم و 3 روز بعد 
همراه دوســـتم راهی تهران شدیم تا از 

نامـــوس رفیق‌مان دفـــاع کنیم.
وقتی نـــادر روبه روی قضات ایســـتاد، 
گفـــت: موضوعی که شـــهرام برای آن 
دســـت به قتل زد ناموســـی بـــود و اگر 
این موضـــوع برای هریـــک از ما 3 نفر 
اتفـــاق می‌افتـــاد هـــر 3 رفیـــق با هم 
همـــکاری می‌کردیم. مـــا اول تصمیم 
داشـــتیم بـــا مـــادر شـــهرام صحبـــت 
کنیـــم و او را برگردانیـــم امـــا بعـــد از 
ورود بـــه خانـــه فهمیدیـــم نمی‌توانیم 
از ایـــن بی‌آبرویی بگذریـــم و باید کار 
را تمـــام کنیـــم. مـــن و رضا بـــا چاقو و 
قمه چنـــد ضربه بـــه صابـــر زدیم ولی 
شـــهرام ضربـــه آخـــر را زد و با شـــلیک 
ســـاح شـــکاری او را کشـــت. ســـپس 
شـــهرام ســـراغ مـــادرش رفـــت و بـــه 

تنهایی مـــادرش را با ضربـــات متعدد 
چاقو کشـــت.

ســـپس شـــهرام برای آخرین دفاع در 
جایـــگاه متهم ایســـتاد و گفـــت: من 
قبـــول دارم دونفر را کشـــته‌ام.اما آنها 

گناهکار و مســـتحق مـــرگ بودند.
قاضـــی پرســـید: اگـــر زمان بـــه عقب 
برگـــردد باز هـــم مادرت را می‌کشـــی؟
 کـــه شـــهرام پاســـخ داد: اگـــر صدبار 
دیگر هـــم ایـــن اتفـــاق بیفتـــد بازهم 
مادرم را می‌کشـــم. او در حالی که پدر 
پیـــرم را رها کـــرده بود با مـــرد غریبه و 
برای خوشـــگذرانی خـــودش به تهران 

آمد.من پشـــیمان نیستم.
تســـنن  اهـــل  قاضـــی گفـــت: شـــما 
هســـتی.آیا در جایـــی از مذهب‌تـــان 
خوانـــده‌ای کـــه بایـــد بـــا فـــردی مثل 

مـــادرت این‌گونـــه برخـــورد کنـــی؟
متهـــم پاســـخ داد: نخوانـــده‌ام امـــا از 
کودکی یاد گرفته‌ام اگر کســـی چنین 
خطایـــی کـــرد خونش حلال اســـت. 
من خوشـــحالم که مادرم را کشـــتم و 

از نامـــوس و آبرویم دفـــاع کردم.
در پایـــان جلســـه قضـــات وارد شـــور 

شـــدند تـــا رأی صـــادر کننـــد.

مادرم آبروی ما را 
برده بود

پناه بردن جوان کنکوری به رمال 200 میلیونی
جـــوان کنکوری برای قبولی در رشـــته پزشـــکی به مرد رمـــال پناه برد 

و 200 میلیـــون پول داد.
ســـرهنگ علیرضـــا نوشـــاد، فرمانـــده انتظامـــی داراب گفـــت:در پی 
شـــکایت فردی مبنـــی بر اینکـــه فرزندش بـــه منظور قبول شـــدن در 
رشـــته پزشـــکی کنکور با شـــخصی رمال و دعانویس در فضای مجازی 
آشـــنا شـــده و مبلـــغ 2 میلیارد ریـــال بـــرای وی واریز کرده کـــه پس از 
چنـــد روز به موضوع شـــک کرده و متوجه کلاهبرداری شـــده اســـت، 
لذا پرونده‌ای در این خصوص تشـــکیل شـــد و موضوع در دســـتور کار 

مأمـــوران پلیس فتا قـــرار گرفت.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه مأمـــوران بـــا هماهنگـــی مرجـــع قضایی در 
اقدامات اولیه شـــخص رمال را در اســـتان بوشـــهر شناسایی کردند و 
مبلغ کلاهبرداری شـــده را به شـــاکی عودت دادند، افزود:پرونده برای 
اقدامات قضایی و دســـتگیری متهم به اســـتان بوشـــهر ارســـال شد.

فرمانـــده انتظامی داراب به شـــهروندان توصیه کـــرد:از اعتماد نابجا 
بـــه افراد ناشـــناس در شـــبکه‌های اجتماعی بـــا دادن وعده‌های پوچ 
و افشـــای اطلاعات بانکـــی و خانوادگی خـــودداری کـــرده و برای حل 

مشـــکلات خود به مشـــاوران و متخصصان مجـــرب مراجعه کنند.

قتل مردی با ضربات چاقو در شهرری
 مردی در یک‌قدمی خانه‌شـــان در شـــهرری هدف حملـــه مرگبار مرد 

ناشناس قرار گرفت.
ساعت 23 شـــامگاه پنجشـــنبه 15 تیرماه ماجرای کشف جسد مردی 
در شـــهرری به پلیس 110 مخابره شـــد و خیلی زود تیمـــی از کارآگاهان 

اداره  دهم برای بررســـی موضوع در محل حاضر شـــدند.
تیـــم جنایی در محل حادثه با جســـد مرد 40 ســـاله‌ای مواجه شـــدند 
کـــه هدف ضربات چاقو قـــرار گرفته و به قتل رســـیده بود و همچنین 
تحقیقـــات ابتدایـــی حکایـــت از آن داشـــت مقتول که خانـــه‌اش در 
نزدیکی محـــل جنایت بوده در یک حملـــه غافلگیرانه هدف 6 ضربه 

چاقو قرار گرفته اســـت.
بنابرایـــن گـــزارش، بازپرس پرونده پـــس از حضـــور در صحنه جرم و 
بررســـی‌های میدانی، دستور انتقال جسد به پزشـــکی‌قانونی را صادر 
کـــرد و تحقیقات برای دســـتگیری عامل ایـــن جنایت در دســـتور کار 

مأمـــوران اداره دهـــم پلیس آگاهی تهـــران قرار گرفت.

150 زن و مرد یزدی نقره‌داغ شدند 
ســـردار عباســـعلی بهدانی‌فـــرد، رئیـــس پلیـــس یـــزد گفت:مجرمان 
ســـایبری با ارائـــه تخفیفـــات غیرواقعی در آگهی‌های فروش وســـایل 

در ســـایت‌ها، قربانیـــان خـــود را بـــه دام می‌اندازند.
وی افزود:کلاهبـــرداران بـــا سوء‌اســـتفاده از ســـایت‌های تبلیغاتـــی 
و اپلیکیشـــن‌های مشـــابه، بـــا درج آگهی‌هـــای جعلـــی و بـــا تعییـــن 
قیمت‌هـــای پایین‌تـــر از عـــرف بـــازار و وسوســـه‌انگیز، از مشـــتریان 
درخواســـت مبلغـــی به‌عنـــوان بیعانه می‌کننـــد و پـــس از واریز مبلغ 
توســـط خریدار، کلاهبردار گوشـــی خـــود را خاموش می‌کنـــد یا دیگر 

پاســـخگوی تلفن خود نیســـت.
فرمانـــده انتظامـــی اســـتان یزد ضمن اشـــاره بـــه کلاهبـــرداری از 150 
شـــهروند یزدی در سایت دیوار و شـــیپور گفت: قیمت نازل و تحریک 

خریدار از ســـوی فروشنده از شـــگردهای مجرمان ســـایبری است.
بهدانی‌فـــرد یادآور شد:شـــهروندان به هیـــچ عنوان قبـــل از رؤیت و 
کســـب اطمینـــان از کیفیت و اصل بـــودن کالای تبلیغ شـــده مبلغی 
را تحـــت عنوان بیعانـــه برای افراد واریـــز نکنند و هـــر پرداختی حتماً 

بعـــد از رویـــت و اطمینان از کیفیت کالا باشـــد.
ســـردار بهدانی‌فـــرد تأکیـــد کرد:شـــهروندان حتماً از فروشـــگاه‌های 
اینترنتـــی کـــه دارای نماد اعتمـــاد الکترونیکی هســـتند خرید کرده و 
بـــه جای دادن بیعانه از گزینه پرداخت وجه در محل اســـتفاده کنند.

این مقام ارشـــد انتظامی با اشـــاره به اینکه آگاهی‌بخشی و پیشگیری 
از وقـــوع جرایـــم در فضای مجـــازی از اولویت‌های پلیس فتا اســـت، 
بـــه همشـــهریان توصیـــه کـــرد:در صورت مشـــاهده هـــر گونـــه مورد 
مشـــکوک یا تهدید توســـط مجرمان و اخاذان اینترنتی، موضوع را در 
اولیـــن فرصت به پلیـــس فتا به شـــماره تلفـــن 096380 اطلاع دهند 
و بـــه صورت مســـتمر بـــرای مطالعه اخبـــار و مصونیت از شـــگردهای 
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کنند‌. مراجعه 

قتل پدر پس از درگیری در فن‌آوران
پـــدر یک خانـــواده پس از درگیری با مرد آشـــنا به خانـــه رفت اما پس 

از دقایقی به خاطر ســـردرد شـــدید به کام مرگ فرو رفت.
ســـرهنگ جعفر نفـــر، رئیس پلیـــس آگاهـــی چهارمحـــال و بختیاری 
گفـــت:در پـــی مراجعه فـــردی به واحـــد گشـــت کلانتـــری ۱۱ و اعلام 
خبـــری مبنی‌ بر فوت پـــدرش در اثر درگیری که در فن‌آوران شـــهرکرد 
بـــه وقوع پیوســـته، بلافاصله موضوع در دســـتور کار مأمـــوران پلیس 

آگاهی اســـتان قـــرار گرفت.
وی افزود:بـــا حضور عوامل پلیس آگاهی در صحنه و با بررســـی دقیق 
موضـــوع و تحقیـــق از فرد مراجعه‌کننده به گشـــت کلانتـــری ۱۱ او این 
اتفـــاق را اینگونه بیان کـــرد؛ »پدرم به فـــن‌آوران رفته بـــود که پس از 
پایـــان کار در ورودی فـــن‌آوران با فردی آشـــنا درگیر می‌شـــود و با هم 
نـــزاع می‌کننـــد که توســـط حاضرین از هم جدا می‌شـــوند امـــا بعد از 
مراجعـــه به خانه از ناحیه ســـر اعـــام ناراحتی کرده و وقتـــی وی را به 

مرکز درمانی منتقل کردیم تســـلیم مرگ شـــد.«
رئیـــس پلیـــس آگاهـــی چهارمحـــال و بختیـــاری خاطرنشـــان کرد:با 
اقدامات فنـــی کارآگاهـــان پلیس آگاهـــی و اخذ اظهارات شـــاهدان، 
یـــک نفـــر در ارتباط با این پرونـــده در کمتر از ۶ ســـاعت پس از وقوع 

حادثه شناســـایی شد.
وی بیان داشـــت:پس از هماهنگی‌های لازم بـــا مراجع قضایی، متهم 
در عملیاتـــی غافلگیرانه دســـتگیر شـــد کـــه در همـــان بازجویی‌های 

اولیه به بزه انتســـابی اعتـــراف کرد.
رئیـــس پلیس آگاهـــی چهارمحال و بختیاری با اشـــاره بـــه اینکه پس 
از تکمیـــل تحقیقـــات پلیـــس، متهم بـــرای ســـیر مراحـــل قانونی به 
مراجـــع قضایـــی معرفـــی و از آن طریـــق روانـــه زندان شـــد، تصریح 
کرد:عاقبت‌اندیشـــی در امـــور، بـــالا بـــردن آســـتانه تحمل، داشـــتن 
مهـــارت حل مســـأله و احتـــرام به حقـــوق یکدیگر می‌توانـــد از وقوع 

جرایـــم اینچنینی جلوگیـــری کند.

قتل زن جوان به دست شوهرش در کازرون
مـــرد جـــوان در اقدامـــی هولنـــاک زن 28 ســـاله‌اش را در کازرون بـــه 

قتل رســـاند.
ســـرهنگ اســـماعیل زراعتیان، رئیـــس پلیس کازرون گفـــت:روز 16 
تیرمـــاه در پی وقوع یک قتل در روســـتای فامور شهرســـتان کازرون، 
بررســـی موضوع به صـــورت ویژه در دســـتور کار پلیس قـــرار گرفت.

وی بـــا بیـــان اینکه مأمـــوران انتظامی پاســـگاه فامور ســـریعاً به محل 
مورد نظـــر اعـــزام شـــدند، گفت:مأمـــوران موفـــق شـــدند در همان 
لحظات اولیـــه، قاتل را که همســـر خود را خفه کرده بـــود و قصد فرار 

داشـــت دســـتگیر کنند  و به مقـــر انتظامی انتقـــال دهند.
فرمانـــده انتظامی کازرون بـــا بیان اینکه قاتل 36 ســـاله کـــه از اتباع 
بیگانـــه بـــود در بازجویـــی اولیـــه علـــت و انگیـــزه قتـــل را اختـــاف 
خانوادگـــی اعلام کرد، گفت:متهم برای ســـیر مراحـــل قانونی تحویل 

مرجـــع قضایـــی و از آن طریـــق روانه زندان شـــد.

حوادث ویژه 

قاتل می‌خواست همدستش در جنایت را هم به قتل برساند

قتل خونین در کارواش
2مـــرد کینه‌جـــو در جریـــان اختـــاف مالی 
همشـــهری خـــود را نیمـــه شـــب در اتاقـــک 
نگهبانـــی یـــک کارواش بـــه قتل رســـاندند.
ایـــن 2 جنایتـــکار با فـــرار از صحنـــه قتل در 
کمتـــر از ۳ســـاعت درحالی کـــه قصد خروج 
از کشور را داشـــتند با تلاش پلیس دستگیر 

. ند شد
جنایت در اتاقک نگهبانی

رســـیدگی بـــه ایـــن پرونـــده از وقتی شـــروع 
شـــد که ســـاعت ۶صبح روزجمعه ۱۶تیرماه 
یـــک رهگـــذر هراســـان بـــا مرکـــز ۱۱۰تماس 
گرفت و از مرگ نگهبـــان کارواش در یکی از 

محله‌هـــای شـــهر قدس خبـــر داد.
قتل خونین پسر جوان

خیلـــی زود گشـــت ویـــژه‌ای از کارآگاهان در 
محـــل جنایـــت حضـــور یافتنـــد و با جســـد 
غرق در خون مرد جوانی درحدود ۲۶ســـال 
روبه‌رو شـــدند کـــه از ناحیه ســـر به شـــدت 

زخمی شـــده بود.
دقایقی بعـــد بازپرس کشـــیک قتل خودش 
را به صحنه قتل رســـاند و در نخســـتین گام 
دســـتور داد جســـد برای معاینه به پزشـــکی 
قانونـــی منتقل شـــود و بـــا تشـــکیل تیمی از 
کارآگاهـــان جنایـــی تحقیقات پلیـــس برای 

کشـــف راز این جنایت از ســـر گرفته شـــد.
ردیابی 2 قاتل

در حالـــی که عامـــان جنایـــت هیچ ردی 
از خود به جا نگذاشـــته بودنـــد کارآگاهان 
تیزهـــوش شهرســـتان قـــدس توانســـتند 
بـــا اســـتفاده از ردیابـــی گوشـــی همـــراه 
مقتـــول که از صحنه قتل توســـط متهمان 
ســـرقت شـــده بـــود در کمتر از ۳ ســـاعت 
مخفیـــگاه متهمان در اطراف شـــهر قدس 
را شناســـایی کـــرده و در یـــک عملیـــات 
غافلگیرانـــه 2 متهـــم درحالـــی کـــه آماده 
شـــده و قصد خروج از کشـــور را داشـــتند 

شدند. دســـتگیر 

اعتراف به قتل با بلوک سنگی
ســـرهنگ غلامعلـــی نعمتـــی آزاد جانشـــین 
فرمانـــده انتظامـــی شهرســـتان قـــدس در 
گفت‌و‌گـــوی اختصاصـــی با خبرنـــگار »ایران« 
در تشـــریح این جنایت خونین درباره انگیزه 
متهمـــان ۲۷ و۲۶ســـاله نیـــز گفـــت: این دو 
متهـــم در اظهاراتشـــان مدعـــی شـــدند کـــه 
شـــامگاه ۱۵تیرمـــاه بـــرای شـــب نشـــینی نزد 
مقتـــول رفتـــه بودند که پس از خوردن شـــام 
بر ســـر اختلافات مالی که باهم داشتند جرو 
بحثشـــان شده اســـت و آن شـــب دعوا تمام 
شـــده اســـت اما بعـــد بـــه خاطر کینـــه‌ای که 
از مقتول در دل داشـــتند تصمیـــم گرفته‌اند 
او را نیمه‌شـــب در خـــواب به قتل برســـانند.
یکی از قاتلان در بازجویی‌ها گفت: ســـاعت 
۳ بامـــداد درحالی که مرد جـــوان در خواب 
بود بـــا یک بلوک ســـنگی کـــه در اتاقک بود 
ضربـــه‌ای به ســـرش زدیـــم و او را کشـــتیم و 

بلافاصلـــه پا به فرار گذاشـــتیم.
نقشه قتل شریک جرم عملی نشد

ســـرهنگ نعمتـــی آزاد درادامه گفـــت: یکی 
ازمتهمـــان به خاطـــر اینکه راز ایـــن جنایت 
مخفـــی بماند قصد داشـــته تا شـــریک خود 
را نیز به قتل برســـاند و برای اجـــرای این کار 
نیزنقشـــه قتل او را در ذهنش طراحی کرده 
بود کـــه همان موقع پلیس ســـر می‌رســـد و 

نقشـــه‌اش اجرایی نمی‌شود.
متهمـــان پـــس از اعتـــراف بـــه جنایتـــی که 
مرتکـــب شـــده بودند هـــم اکنون بـــه اتهام 
قتل عمد بازداشـــت شـــده و پس از تکمیل 
پرونده به دادســـرای جنایی منتقل خواهند 

. شد
جانشـــین فرمانـــده انتظامـــی شـــهر قدس 
در پایـــان از مـــردم خواســـت ســـعی کننـــد 
اختلافـــات خـــود را بـــدون خشـــونت‌طلبی 
حـــل کنند و تا مـــی توانند با صبـــر و حوصله 

رفتارهـــای پرتنـــش خـــود را کنتـــرل کنند.

قتل زنی که با فرار از خانه شوهر با مردی زندگی مخفیانه داشت

 جنایت کودکانه 
|به خاطر یک سوئیچ

یـــک کلید بـــی‌ارزش ســـبب وقـــوع جنایتی 
خونیـــن در یکـــی از محله‌های تهران شـــده 
بود و متهم متواری پرونده بعد از دستگیری 

پرده از راز جنایت برداشـــت.
بـــه گـــزارش »ایـــران«، 23 خـــرداد امســـال 
رســـیدگی به پرونده قتل جوان 17 ســـاله در 
پی اصابت ضربـــات چاقو، با اعلام از ســـوی 
کادر درمان بیمارســـتان ضیائیان در دســـتور 
کار وحیـــد ناصـــری بازپـــرس کشـــیک قتـــل 

قـــرار گرفت. پایتخت 
بلافاصلـــه تیـــم جنایی بالای ســـر جســـد که 
به ســـردخانه بیمارســـتان منتقل شده بود، 
حاضر شـــده و مشـــاهدات ابتدایی حاکی از 
ایـــن بود کـــه مقتول یـــک جوان بـــوده که از 
ناحیه قفســـه ســـینه و گـــردن و کتـــف مورد 
اصابـــت ضربـــات چاقو قـــرار گرفتـــه و جان 

خـــود را از دســـت داده بود.
بدین ترتیب تحقیقات جهت روشـــن شدن 
راز جنایـــت کلید خورد و مشـــخص شـــد که 
این جوان توســـط یکی از دوســـتان هم سن 
و سالش به بیمارســـتان منتقل شده است.
بنابر ایـــن دوســـت مقتول تحـــت تحقیقات 
قـــرار گرفـــت و در برخـــورد اولیه بـــا مأموران 
جنایـــی گفت:»صابر دوســـت من بـــود و هر 
شـــب با هم در محله‌مـــان واقـــع در جنوب 
تهـــران قـــدم می‌زدیـــم. او و خانـــواده‌اش 
مدتـــی بود کـــه برای زندگـــی و کار بـــه تهران 
آمـــده بودنـــد. مـــن در جریـــان بـــودم که از 
مدتـــی قبل بـــا جوانی به نـــام احمد اختلاف 
پیدا کـــرده بود امـــا موضوع درگیـــری آنها به 
حدی پیـــش پا افتـــاده بود که مـــن موضوع 

را جـــدی نمی‌گرفتم.«
دوســـت صابر در ادامه گفت:» تا اینکه شب 
حادثـــه مثـــل خیلـــی وقت‌های دیگـــر من و 
صابـــر در حـــال قـــدم زدن در کوچـــه بودیم 
که ســـر و کله احمد و دوســـتانش پیدا شـــد. 
آنهـــا ناگهان بـــه صابـــر حمله کردنـــد و من 
که شوکه شـــده بودم نمی‌دانســـتم باید چه 
کار کنم چون احمد چاقو در دســـت داشـــت 
و من دســـت خالـــی بودم. همـــه چیز خیلی 
ســـریع و در عرض چند دقیقـــه اتفاق افتاد. 
من دیـــدم کـــه احمد چنـــد ضربه بـــه صابر 
وارد کرد و با دوســـتانش از محل فرار کردند. 
من هم ســـریع بـــا اورژانس تمـــاس گرفته و 
دوســـتم را به بیمارســـتان منتقل کـــردم اما 
شـــدت ضربـــات و خونریزی صابـــر به حدی 

زیـــاد بود که او بـــه کام مرگ فـــرو رفت.«
بـــا اطلاعاتـــی کـــه دوســـت صابـــر در اختیار 
مأمـــوران قضایی قـــرار داد، دســـتور ردیابی 
احمـــد از ســـوی بازپرس جنایی صادر شـــد. 
ســـپس مأمـــوران اداره دهـــم پلیـــس آگاهی 

تهران تحقیقـــات خود را بـــرای یافتن ردی از 
متهـــم پرونده آغـــاز کردند.

بدین ترتیب بعد از گذشـــت حـــدود 3 هفته 
از وقـــوع جنایت با ســـرنخ‌هایی که مأموران 
پلیـــس بـــه دســـت آورده بودنـــد، احمـــد در 

مخفیگاه خود شناســـایی و دســـتگیر شد.
قتل رفیق به خاطر یک کلید

متهـــم بعـــد از دســـتگیری جهـــت انجـــام 
بازجویی به شـــعبه چهارم دادســـرای جنایی 
تهـــران منتقل شـــد و در اعتـــراف به جنایت 
گفت:»صابـــر بچه محـــل ما بـــود و از مدتی 
قبـــل او را می‌شـــناختم. یـــک روز وقتـــی در 
محـــل در حال گـــپ زدن در جمع دوســـتانه 
بودیم، من ســـوئیچی را که یکی از دوســـتانم 
بـــه من یـــادگاری داده بـــود به رفقایم نشـــان 
دادم و همه از آن ســـوئیچ خیلی خوش‌شان 
آمـــد. صابر به مـــن گفت تا به حال ســـوئیچ 
به این قشـــنگی ندیـــده بوده و دوســـت دارد 
که این ســـوئیچ یـــک روز نزد او امانت باشـــد 
تـــا آن را بـــه دوســـتان خودش نشـــان دهد. 
مـــن دلـــم نمی‌خواســـت یـــادگاری‌ام را به او 
بدهم اما او بـــه حدی اصرار کرد کـــه با اکراه 
و بی‌میلی قبول کردم ســـوئیچ را به او امانت 
دهم. چندین بـــار به او تأکید کـــردم که این 
ســـوئیچ را فردای آن روز بـــه من پس بدهد و 

او قول داد که روز بعـــد با من قرار بگذارد.اما 
از همان شـــب صابر برای پس دادن سوئیچ 
امـــروز و فـــردا می‌کـــرد. بدقولـــی او کفر من 
را بـــالا آورده بـــود و احســـاس می‌کـــردم که 

نمی‌خواهد ســـوئیچ مـــن را بدهد.«
احمـــد در ادامـــه گفت:» به حدی از دســـت 
صابر عصبانی شـــده بودم که تصمیم گرفتم 
درس درســـت و حســـابی‌ای بـــه او بدهـــم. 
می‌خواســـتم بـــا خـــودش گمـــان نکنـــد که 
ســـر من را شـــیره مالیده و بنشـــیند در جمع 
بچه‌محلی‌هـــا و بـــه ریش من بخنـــدد! برای 
همین شـــب حادثه ســـر راه او قـــرار گرفتم و 
با چاقویـــی که از قبل تهیه کـــرده بودم به او 
چنـــد ضربـــه زدم. فکرش را هـــم نمی‌کردم، 
ایـــن ضربـــات به حـــدی کاری و عمیـــق بوده 

که باعـــث مرگ صابر شـــود.«
بـــا اعترافات متهم، بـــا توجه بـــه اینکه او 17 
سال سن داشـــته و زیر ســـن قانونی مرتکب 
جنایـــت شـــده اســـت؛ بازپـــرس پرونـــده با 
اعـــام عـــدم صلاحیـــت رســـیدگی، پرونده 
را بـــرای ادامه رونـــد تحقیقات به دادســـرای 

اطفال ارجـــاع داد.
بـــزودی در  ایـــن گـــزارش، متهـــم  بـــر  بنـــا 
دادســـرای اطفال در برابر اتهام مباشـــرت در 
قتل عمدی تحـــت بازجویی قـــرار می‌گیرد.


